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همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
آذر ماه 1398 دانشکده هنر دامغان

موسیقی، عنصری در خدمت رادیو 
محمد امامی

چكيده 
موسیقی به عنوان یک هنر با قدمتی به عمر بشریت، همواره در طول زندگی فردی و اجتماعی انسان حضور داشته است. کاربرد این هنر در ابعاد مختلف زندگی مردم، چه به صورت پدیده​ای صرفاً زیبایی​شناسانه و چه به صورت عنصری در خدمت سایر پدیده​های اجتماعی انسان، به عنوان شکلی از زندگی مورد توجه بوده است. با تغییر شکل زندگی اجتماعی و با ظهور عصر ارتباطات و پیدایش رادیو، موسیقی علاوه بر حفظ کارکردهای قبلی، در عصر جدید یکی از ضروری​ترین عناصر برنامه​سازی در رسانه​های شنیداری بوده است. انواع رسانه​ها سخت به موسیقی وابسته​ بوده و از ظرفیت​های بی​بدیل آن برای انتقال پیام و نفوذپذیری هرچه بیشتر بر مخاطبان خود استفاده می​کنند. اما سوالی که در این میان مطرح می​شود این است که موسیقی در همراهی با رسانه چه اندازه می​تواند استقلال زیبایی​شناسانه خود را حفظ کند؟ بررسی​ها حاکی از آن است که در اکثر موارد موسیقی در امر برنامه​سازی، به صورت مکمل برنامه​ها، عنصری در خدمت برنامه بوده و در تداوم عناصر محتوایی به کار گرفته می​شود و کمتر به صورت مستقل و با نمود زیبایی​شناسانه ظاهر می​شود. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است.
كليد واژه: موسیقی، موسیقی رادیو، برنامه​سازی، موسیقی مکمل 
مقدمه
موسيقي هنري است که ظرفيت بي‌بديلي براي انتقال احساسات و عواطف انساني دارد و از اين منظر قدرت نفوذ‌پذيري پيام را در نزد مخاطبان بالا مي‌برد. موسیقی نیز همانند زبان عادی گفتار یا هر وسیله ارتباطی دیگر، کارکردهای متفاوتی را در شرایط و زمان​های مختلف و در مسیر برآوردن بخشی از نیاز​ها و ایده​آل​های انسان بر عهده دارد. گاهی هدف از استفاده موسیقی سرگرمی و شاد کردن است و زمانی مخاطب با انتخاب نوع موسیقی تلاش می​کند تا راهی را برای تزکیه نفس خود هموار سازد. گاهی انسان برای فراموش کردن مشکلات، دردها و ناراحتی​های خود و آنچه هست به موسیقی پناه می​برد و در پی رهایی از مشکلات است. به طور کلی موسیقی بیانگر همه حالات روحی، احساسی و عاطفی یک ملت و جلوه​ای از آداب، رسوم و تمدن فرهنگی ملت​ها است. در شکل مذهبی نیز موسیقی در یکی از عناصر مهم در قرون وسطی بود که برای مقاصد خاص مذهبی به کار گرفته می​شد: «موسیقی در سده​های آغاز مسیحیت، از قرن سوم به بعد، رفته رفته جایی برای در کلیسا برای خود باز کرد» (منصوری، 1372، 198). ولی در این میان نقش و کارکرد موسیقی در رسانه​ها متفاوت بوده و در همراهی با این ابزار ارتباطی علاوه بر کارکردهای یاد شده، کارکردهای جانبی نیز پیدا می​کند که چه بسا مهمتر از کارکردهای اصلی است. این نوع کارکرد که در لایه​های پنهان ادارک مخاطبان نفوذ می​کند، مطابق با خواست و نیت اهداف برنامه​سازان بوده و نمود زیبایی​شناسانه​ای محض نمی​تواند داشته باشد. در این نوع کاربری شاخص​های تعیین ارزش موسیقایی، از دورن خود موسیقی و تکنینک​های موسیقایی اخذ نمی​شود، بلکه ارزش موسیقی از بیانگری خاصی نشآت می​گیرد که وابسته به نیت برنامه​ساز و درنهایت، اثربخشی محتوای برنامه است. ارائه و اجرای موسیقی در رادیو به طور کلی تابع شرایط خاصی است. رادیو بنا بر طبیعت و فلسفۀ وجودی‌اش «عموماً نیازمند نوعی از موسیقی است که فقط برای شنیدن باشد و نه گوش دادن، یعنی موسیقی برای گذران وقت و گاهی اتلاف زمان» (خجسته، 1395،235). رادیو موسیقی را در جهت مقاصد خاصی «مصرف» می‌کند. این مقاصد الزاماً ارائۀ موسیقی به قصد شنود زیباشناسانه و «استفاده» شنوندگانش نیست. در این نوع بهره​گیری از موسیقی، زمینه و بستر برنامه تأثیر عمده​ای در انتخاب نوع موسیقی خواهد داشت. در رسانه رادیو و تلویزیون و به​خصوص رادیو، موسیقی به دو شکل عمده پخش می​شود؛ موسیقی همراه بخش​های یک برنامه که از آن به عنوان موسیقی مکمل یاد می​شود و موسیقی محض و یا مستقل از برنامه. حال سوالی که اینجا مطرح می​شود اینکه موسیقی چه مقدار آزادی عمل در بیان خود دارد و به تعبیری آیا قطعات موسیقی بدون تأثیرگیری از نیت رسانه، می​توانند پخش شوند؟
 موسیقی یکی از سازه​های رادیو و تلویزیونی است که با دیگر عناصر یک برنامه ترکیب یا تلفیق می​شود و یا به طور مستقل مورد استفاده قرار می​گیرد. در هر دو وضعیت به ویژه در وضعیت نخست ترکیب یا تلفیق موسیقی تابع قواعد و اصول فنی و نیازمند تخصص فنی است. رعایت نکردن این اصول باعث خواهد شد در درجه​ی نخست استانداردهای حوزه​ی پخش صدا (Broadcasting) کیفیت خود را از دست بدهد و ثانیاً فرایند ترکیب یا تلفیق موسیقی با سایر عناصر و سازه​های رسانه​ای مانند افکت، تصویر، کلام و ... ظرافت و دقت لازم را نداشته و محصول مورد پسندی به بار نیاورد و موجب نارضایتی مخاطبان بشود.
این تحقیق در پی آن است زمینه​های تأثیرگذار بر انتخاب موسیقی و پخش از رادیو را بیان کند. علت انتخاب رادیو، در این تحقیق، پررنگ​تر بودن پخش موسیقی در این رسانه است که به علت تک بعدی بودن و سماعی بودن آن، ضرورت استفاده از موسیقی بیش از تلویزیون مطرح است.
روش تحقيق
این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است.
2. ضرورت و کارکرد  موسیقی 
بحث پیرامون ضرورت وجودی موسیقی و نوع کاربرد آن از دیرباز مورد توجه بوده است. انتزاعی​بودن موسیقی نسبت به سایر هنرها دلیلی بر آن بوده است که آثار بسیار کمتری از این هنر در تاریخ ثبت شده باشد و این امر موجب آن شده که دلایل اصلی پیدایش موسیقی متفاوت باشند: «موسیقی تنها از زمانی حفظ می​شود که اختراع نظام نت​نویسی ثبت مکتوب را ممکن می​سازد یا عضو زندة یک فرهنگ صداها و اوزانی را که پدرانش به او منتقل کرده​اند، بازآفرینی می​کند، ما اطلاعاتی راجع به موسیقی ماقبل تاریخ نداریم. لذا ما عادت کرده​ایم که طراحی و نقاشی را بخش لازم زندگی انسان اولیه بدانیم، اما کمتر مایلیم که موسیقی را نیز همیگونه تصور کنیم. معهذا موسیقی یا برخی انواع اصوات موسیقی چنان با زندگی بشر در هم آمیخته​اند که احتمالاً در ماقبل تاریخ نقش مهم​تری را به عهده داشته​اند که نمی​توان آن را مشخص کرد» (استور،1391، 7). هرچند که مبدأ و سرچشمه ظهور موسیقی کاملاً شناخته نیست ولی شواهدی دال بر کارکردگرایانه بودن این هنر در دوره​های مختلف زندگی انسان در گذر زمان وجود دارد: «هرگز میسر نخواهد شد که مبادی موسیقی بشر را با قطعیا مشخص کنیم، اما محتمل به نظر می​رسد که موسیقی از تبادلات عروضی میان مادر و نوزاد به وجود آمده باشد که پیوند میان آنان را می​پروراند. و از اینجا به شکلی از پیوند میان انسان​های بالغ بدل می​شود. همچنان که ظرفیت گفتار و تفکر مفهومی گسترش می​یابد، موسیقی به عنوان شیوه​ای برای انتقال اطلاعات نفوذ کمتری پیدا می​کند اما به مثابه راهی برای انتقال احساسات و تحکیم پیوند میان افراد، بخصوص در موقعیت​های گروهی اهمیت خود را حفظ می​کند» (همان، 33). در این نوع کاربری موسیقی می​توان به یک نوع ارتباطی اشاره کرد که مالینوسکی از آن به عنوان ارتباط احساس​برانگیز یاد می​کند (ساروخانی، 1392، 20). در گذر زمان و تغییر و تحولات اجتماعی، موسیقی نیز تحولات خاص خود را داشته است: «امروزه ما آنقدر به تأمل در پاسخ فرد به موسیقی خو کرده​ایم که در معرض فراموش کردن آن قرار گرفته​ایم که موسیقی در قسمت اعظم تاریخ خود عمدتأ فعالیتی جمعی بوده است. موسیقی با تأمین مقاصد جمعی آغاز شد که آئین​های مذهبی و جنگ​ها دو نمونه از آن محسوب می​شوند. استفاده از موسیقی به عنوان همراهی​کنندة فعالیت​های جمعی و ملازم مراسم اجتماعی و موقعیت​های عمومی تداوم یافته است. ما در این گونه کارکردهای موسیقی با جوامع اولیه شریک هستیم» (استور، 1391، 34). می​توان دریافت که در جماعات اولیه بیشتر عنصری در همراهی فعالیت​های اجتماعی بوده و کاکرکرد مستقل کمتری برای آن متصور میشده است. موسیقی واکنش​های جسمانی مشابه را در افراد متفاوت به طور همزمان به وجود می​آورد. از این روست که می​تواند گروه​ها را به گرد هم آورد و نوعی احساس وحدت بیافریند. اهمیتی ندارد که یک نوحه یا مارش تشییع جنازه توسط یک موسیقی​دان یا یک شنوندة بی​تجربه به شیوه​ای متفاوت درک شود. آنان مطمئناً به طور همزمان در برخی نمودهای تجربة جسمانی مشابه و نیز احساسات ناشی از خود تشییع جنازه سهیم خواهند بود. موسیقی با هماهنگ کردن احساسات گروه​های مردم به طور همزمان، از اثر تشدید و تأکید بر عواطفی برخوردار است که یک مناسبت بخصوص مطالبه می​کند» (استور، 1383، 35). شکل رایج در این نوع قطعات، موسیقی باکلام بود که کلام و بیانگری آن موردنظر بوده است.
3. زیبایی​شناسی موسیقی
با گذر زمان و ظهور رنسانس در اروپا، موسیقی رفته​رفته کارکردهایی متفاوتری نیز به خود گرفت که بیشتر حالت​های انتزاعی داشت که جنبه زیبایی​شناسی آن مطرح بوده است. زیبایی​شناسی موسیقی از جمله بحث​های دامنه​داری بوده و است که در محافل هنری مختلف در مورد آن سخن گفته می​شد: «به طور اساسی مطالعه زیبایی​شناختی موسیقی جستجو برای دریافت پاسخ این پرسش است که چه چیزی موسیقی را برای شنیدن مطلوب می​سازد؟ دیدگاه​های مربوط به اینکه موسیقی خوب چیست به شکلی فزاینده در بستر قرون متمادی دگرگون شده است. این تغییر دیدگاه درباره انواع موسیقی وجود دارد؛ از آثار جدیدی که در این حوزه سر برآورده است تا موسیقی​هایی که روزگاری محبوب بودند و حالا از گردونه خارج شد​ه​اند. از این واقعیت می‌توان دریافت که توانایی افراد در تفسیر موسیقی و التذاذ از آن، وابسته به فرهنگ حاکم بر آنهاست البته این پرسش همواره مطرح است که آیا مفهوم زیبایی شناسی موسیقی، در چارچوب فرهنگ غرب، می‌تواند درباره موسیقی​های بدوی و نخستین آثاری که مورد مطالعه مردم​شناسان است​، صادق باشد؟ در فرهنگ غرب موسیقی از دیگر شئون فرهنگی جداست و از این رو جنبه انتزاعی دارد، در حالی که در جوامع بدوی، و در جوامع روستایی و قومی، موسیقی ضرورتی طبیعی برای همه افراد و جزئی از زندگی روزمره است در نتیجه تمایز آواها به علت تعلق​شان به مراسمی ویژه و ضرورت و هدف آنها برای تمام افراد موضوعی معلوم و روشن است. در این فرهنگ​ها هر نوع موسیقی که به آیینی وابسته نباشد تصورناپذیر است. به احتمال، رابطه بین فرد و موسیقی در این جوامع که حتی اصطلاحی مانند موسیقی در میان آنها رایج نیست، جدا از زندگی روزمره نیست و از آن جداناپذیر است» (مسعودیه ۱۳۸۳، ۳۱). در این نوع از کاربری موسیقی، اهداف از پیش تعیین​شده​ای برای این هنر وجود ندارد و هدف از پخش و شنیدن موسیقی در خود موسیقی خلاصه می​شود. در این دوره بر خلاف دوره​های قبل، موسیقی سازی بیشتر مورد توجه نوازندگان و مخاطبان قرار می​گیرد: «سازهای موسیقی اولیه به تقلید ملودیک از صدای انسان ساخته شده بودند و قرن​ها طول کشی تا موسیقی به صورت مجموعه​ای از نواهای غیرمرتبط با صدای انسان و مستقل از همراهی کلامی شکل پذیرد» (استور، 1391، 89). این در حالی است که با ظهور دنیای رسانه​، به خصوص رادیو و تلویزیون، شکلی دیگر از موسیقی شکل می​گیرد که با هدف رسوخ پیام برنامه​سازان در دل مخاطبان به کار گرفته شد. بدون شک هرچه سهم موسیقی در برنامه​های رادیو بیشتر باشد توجه و رغبت مردم به شنیدن آن برنامه بیشتر خواهد شد و برنامه​سازان رادیو نیز با تکیه بر این اصل از آثار موسیقی در برنامه​هایشان استفاده می​کنند. البته نحوه انتخاب و استفاده از موسیقی نیاز به شناخت کامل و اشراف به آن از طرف تهیه​کنندگان را دارد، چرا که موسیقی اندیشه​ای در قالب هنر است. حال این هنر و برنامه​ساز رادیوست که اندیشه​ها و ایده​ها و کلام دوستانه​ای را که از رادیو پخش می​شود به شکل هنرمندانه​ای در میان موسیقی قرار دهد تا کلام با کمک موسیقی، او را در رساندن پیام یاری دهد.
4. موسیقی رسانه​ای
با ظهور عصر ارتباطات و پیدایش رسانه​های مختلف از قبیل رادیو و تلویزیون، نیاز به یک عنصر اصلی بود که در کنار سایر عناصر، برای انتقال مفاهیم و اطلاعات مورد نیاز به مخاطبان به کار گرفته شود. موسیقی عنصری بود که می​توانست به خوبی بسیاری از خواسته​های برنامه​سازان این رسانه​ها را تأمین کند. بر هیمن اساس تمام رسانه​هاي دنيا سخت به موسيقي وابسته​اند و از ظرفيت​هاي بي​بديل آن براي انتقال پيام و نفوذپذيري هرچه بيش​تر بر مخاطبان خود استفاده مي​كنند. در بین رسانه​های دیداری و شنیداری، موسيقي در برنامه‌هاي راديوئي یکی از مهم‌ترین ارکان برنامه​سازی (همراه کلام و افکت) است که برنامه‌هاي راديويي بدون استفاده از موسيقي تا حد زيادي غیرقابل‌تصور هستند، چراکه شنيداري بودن راديو (تك حسي بودن) آن را سخت به موسيقي وابسته كرده است. پخش موسیقی از رادیو دارای اهداف مختلفی چون سرگرمی و یا تشدید پیام است که نظریه​پردازان مختلف در مورد آن مطالبی بیان کرده​اند: «در مجموع می توان اینطور گفت که تهیه​کننده​هاي رادیو در هر کاربرد موسیقی در برنامه عموما به یک یا همزمان چند هدف به شرح زیر نظر دارند:
- شناساندن برنامه​ها و بسته​هاي برنامه​اي و ایستگاه رادیویی
- جداسازي و پیوند​دهی اجزا و آیتم​هاي برنامه
- گذراندن لحظه​ها (مثلا براي استراحت ذهنی دادن به مخاطب یا ایجاد آمادگی در استودیو)
- حس​برانگیزي و تداوم و تعالی فضاي حسی و خیال​انگیزي در برنامه
- تغییر دادن فضا و تنوع بخشی و رنگ آمیزي
- لذت بخشی و برآوردن تمایلات موسیقایی مخاطب
- ایجاد ضرباهنگ و تحرك در برنامه و حفظ ریتم یا تغییر آن
- برجسته​سازي مضمون و تفکر برانگیزي
- القاي پیام و مضمون سازي
- ابراز گرایش​ها و سلیقه​ها و نوآوري​ها​ي حرفه​اي» (سروری، 1391، 5).
با درنظر گرفتن تمامی اهداف آشکار ذکر شده فوق، اهداف پنهانی هم در پخش قطعات موسیقی از رسانه موجود است که می​توان از آن با عبارت «شناساندن و ظهور رساندن خواننده یا نوازنده و یا آهنگساز» باشد که هرچند مرتبط با برنامه و محتوای آن نیست ولی می​توان به عنوان یک اصل مهم در پخش موسیقی رسانه از آن یاد کرد. این اصل و توجه به آن نیاز به پژوهش و تحقیق جداگانه​ای دارد که در این نوشتار مجالی برای پرداخت به آن نیست و این نوع از قطعات که ارتباط چندانی با محتوای برنامه​ها ندارند جزو موسیقی​های مورد بحث نیستند.

5. موسیقی مکمل
موسیقی​های مکمل به قطعاتی اطلاق می​شوند که از عناصر یک برنامه بوده و برای تکمیل حس و بیان یک بخش از برنامه با آنها همراه می​شوند. این نوع قطعات برای برجسته کردن حس مورد نیاز بخش مربوطه و فضای کلی برنامه استفاده می​شود و بر همین اساس نیاز به یک هماهنگی و تناسبی بین موسیقی و بخش مربوطه از لحاظ ریتم و زمان و مکان و درام و ... است. «موسیقی در این کارکرد چه در رادیو و چه در تلویزیون نقش تقویت، تهسیل و تسریع کنندۀ پیام برنامه را دارد به خصوص در رادیو کمک و اثر مهمی در تجسم فضای مورد نیاز برنامه را دارد» (مفاخر، 1384، 152). این قطعات موسیقی برای و در خدمت برنامه است از این رو باید با عناصر سازندۀ پیام حداکثر همبستگی ممکن را داشته باشد. برای مثال اگر متن برنامه دربارۀ اهمیت کشت زیتون در شمال کشور است موسیقی شمالی همراهی کنندۀ این متن خواهد بود که حداقل با هویت ملی این محصول و جغرافیای محل کشت آن همبستگی دارد و اگر این برنامه رادویی باشد به فضاسازی ذهنی مخاطب از محتوا کمک می​کند. مثال بارز دیگر پخش موسیقی کودک در یک برنامه مختص کودکان، به عنوان موسیقی مکمل است. این نوع کاربری از موسیقی در رسانه را تا حدودی می​توان با موسیقی فیلم بررسی کرد و برخی از تکنیک​های مورد استفاده در آهنگسازی موسیقی برای فیلم، وجود دارد. به عنوان مثال تهییه​کنندگان با توجه به موقعیت مکانی و زمانی برنامه (در صورت مشخص بودن زمان و مکان) قطعات مرتبط موسیقی را انتخاب می​کنند. در این حالت اگر برنامه​ای در یک مکان یا موقعیت خاص قرار دارد، بازتاب آن در موسیقی شنیده می‌شود. به عنوان مثال صحنه‌ای که در استان کرمانشاه در حال وقوع است، می​تواند از موسیقی این استان و ساز‌هایی همچون تنبور استفاده کند. در مورد دوره زمانی نیز اگر برنامه​ای و یا صحنه مورد نظر در بازه زمانی تاریخی و غیر از زمان حال باشد، بهتر است از موسیقی همان دوره تاریخی استفاده شود.
6. انواع موسیقی​های مکمل
موسیقی​های مکمل در قالب​های مختلف در رادیو پخش می​شوند که مهمترین آنها به قرار زیر هستند:
 1-6. آرم
«آرم در فارسی به صلاح اسلحه جنگ افزار و نشان ترجمه شده است که در رسانه واژه نشان از آن اراده می​شود. نشان در برنامه رادیویی عبارت است از شروع یک برنامه که محتوا و ساختار آن حاکی از جهت​گیری و گاهی موضوع برنامه است و مانند صلاحی عمل می‌کند که با شلیک آن ذهن مخاطب را هدف قرار می‌دهد» (سروری،1390، 135).
2-6. آرم استیشن
«آرم استیشن معنی این واژه نشانه ایستگاه رادیویی است که تمامی رادیوهای مختلف جهان از این نشانه که بیانگر مشخصات فنی و جغرافیایی یک فرستنده رادیویی است استفاده می‌کنند. به طور معمول انتخاب یا ساخت یک قطعه موسیقی برای نشانه باید مشخصات خاص آن ایستگاه را داشته باشد. یعنی حدالمقدور جنبه ملی میهنی و محلی در این نوع موسیقی به خوبی احساس شود و محتوای موسیقی نیز راهی به شناخت آن ایستگاه رادیویی داشته باشد. استفاده از موسیقی​هایی که بیشتر کلام و اعلام شنونده را تحت تاثیر قرار دهد جایز نیست به علاقه موسیقی باید در وضعیتی باشد که با فواصل هشداردهنده مانند فواصل چهارم و پنجم بتواند توجه مخاطب را فقط به پیامی که قرار است به او داده شود جلب کند موسیقی​های ملایم تفکربرانگیز یا پر تحرک و پر تپش با ضرباهنگ بسیار کم برای موسیقی آرم شیشه مناسب نیستند. در این میان موسیقی فقط وظیفه هشدار و تا حدودی معرف موقعیت فرهنگی و جغرافیایی است» (همان، 137).
3-6. آنونس
« معنی این واژه در رسانه شنیداری پوستر صوتی است. همان​گونه که یک پوستر کاغذی تبلیغی به صورت بسیار مجمل از خط رنگ تصویر و ابعاد مختلف استفاده می​کند، آنونس رادیویی نیز باید به همین شکل عمل می‌کند و مخاطب را بسیار سریع متاثر سازد و محتوا را به ذهن مخاطب روانه کند موسیقی در این ساختار دقیقاً باید بر مبنای محتوا و موضوع برنامه مورد نظر ساخته یا انتخاب گردد» (همان، 138).
 4-6. فاصله
«عبارت است از قطعه​ای که در فواصل برنامه‌های مختلف رادیویی استفاده می​شود؛ یا به عبارتی ملاتی که محتوای برنامه را به خوبی به یکدیگر وصل می‌کند و روند حرکتی موضوعات را سهل و آسان می​گرداند. این قطعه موسیقی دارای فرم​های گوناگون و در موارد موسیقی با کلام با مضامین گوناگون و ساختارهای مختلف موسیقایی است. استفاده با تفکر و منطقی از موسیقی فاصله می​تواند اثرگذاری پیام را دو صد چندان کند و برعکس اگر موسیقی آگاهانه و منطقی انتخاب نشده و نابجا به کار برده شود، باعث تاثیر معکوس در انتقال پیام و صرفاً در فضای شبکه منتشر می‌شود. موسیقی فاصله نظر کاربری در رسانه اهمیت بسزایی دارد زیرا بر اساس کاربری در برنامه‌های رادیویی زنده و تصمیم​گیری لحظه​ای تهیه‌کننده انتخاب و پخش میشود» (همان، 139). تفاوت موسیقی فاصله با موسیقی​های توآم دراینست که حین پخش موسیقی فاصله صدای دیگری همزمان شنیده نمی​شود.
5-6. توأم
به قطعاتی که هم​زمان و بین جملات گوینده پخش می​شوند اطلاق می​شود. مثال بارز این قطعات در ورودیه برنامه​هاست که همزمان و یا قبل از شروع کلام مجری پخش می​شوند و در حین سکوت مجری تا آغاز جمله بعدی نیز موسیقی ادامه​ دارد. 
6-6. پس زمینه
این نوع موسیقی برای برجسته​سازی و تشدشد یک موضوع و تأثیر بیش​تر استفاده می​شودمثل خواندن غزل با تک​نوازی یک ساز سنتی مثل تار (همان، 140). این قطعات فقط حین کلام مجری یا گوینده و با شدت صدایی پایین​تر از کلام پخش می​شوند.
البته قالب​های برنامه​سازی رادیو متنوع و گوناگون هستند که ذکر همه آنها در این مجال نمی​گنجد. در همه قالب​های برنامه​ای بالا که ذکر شد، موسیقی هویت خود را از موقعیت برنامه، می​گیرد و پس از پخش، باعث ایجاد حس برتری می​شود. در این کاربری، موسیقی از ضریب همبستگی بسیار بالایی با محتوای برنامه​ها دارد و همانگونه که گفته شد، عنصری در خدمت عناصر محتوایی برنامه است.

7. موسیقی مستقل
موسیقی​های مستقل به قطعاتی اطلاق می​شوند که مستقل از عناصر برنامه​ها​ بوده و به تنهایی به عنوان یک برنامه محسوب می​شوند. کاربری این قطعات بیشتر اوقات بین فواصل برنامه​ها (در معنایی متفاوت از موسیقی فاصله) برای تغییر فضای برنامه قبلی و ایجاد فضایی بهتر برای پخش برنامه بعدی است. موسیقی به عنوان یک بخش مستقل در برنامه و یا خارج از برنامه، در یکی از قالب​های زیر می​شود:
1-7. ترانه: به یک قطعه ریتمیک با کلام، پاپ یا محلی گفته می​شود.
2-7. سرود: به قطعات ریتمیک با کلام با مضمون کلام ملی ـ میهنی گفته می​شود.
3-7. تصنیف: به قطعات ریتمیک با کلام گفته می​شود که ملودی آن برگرفته از سیستم موسیقی سنتی باشد.
4-7. ساز و آواز: به قطعات آوازی که با همراهی یک ساز؛ به عنوان جواب آواز اجرا شود گفته می​شود.
5-7. آواز: به قطعات آوازی که بدون همراهی ساز اجرا شود گفته می​شود.
6-7. ساز: به قطعات اجرا شده توسط ساز به صورت ضربی و آوازی گفته می​شود.
در کارکرد مستقل، هر چند موسیقی ظاهراً در خدمت برنامه نیست و تاحدودی هویت مستقل خود را دارد ولی در لایه​های پنهان، به عوامل متعددی از قبیل نوع شبکه و مخاطب هدف شبکه و همچنین برنامه​های قبل و بعد خود دارد. در این کارکرد میزان همبستگی موسیقی با برنامۀ قبل یا بعد متغیر است به این معنا که می​تواند ارتباط معنایی با آن​ها داشته یا نداشته باشد، در صورت دارا بودن ارتباط معنایی با بخش​های قبلی و بعدی، این نوع موسیقی نیز همچون موسیقی مکمل (البته در قالبی دیگر) در تداوم با عناصر محتوایی برنامه خواهد بود. در این بین کمتر موسیقی​های برنامه​ای را می​توان یافت که با ایدوئولوژی برنامه​ساز هماهنگ نباشد. در این بین می​توان به قطعات پخش​شده در برنامه​های موسیقی​محور اشاره کرد که به علت همراه نبودن با برنامه خاصی، می​توانند هویت مستقلی داشته باشند که در این موارد نیز آزادی عمل کاملی را نمی​توان برای این قطعات متصور شد، چرا که این قطعات نیز در وهله اول باید با اهداف از پیش تعیین​شده یک شبکه همگام بوده باشد. این قطعات نیز بنا بر موقیعت​ها و مناسبت​های ایام مختلف، بر طبق شاخص​های شرعی و عرفی موجود سنجیده می​شوند. اختلاف اساسی موسیقی رسانه با موسیقی فیلم را نیز در همین علت​های قید شده می​توان جستجو کرد؛ موسیقی انتخاب​شده برای رسانه علاوه بر دارا بودن شاخص​های مورد نظر آهنگسازان موسیقی فیلم، می​بایستی با اهداف شبکه و مخاطب هدف شبکه و همچنین با مناسبت​های ویژه تقویمی تناسب داشته باشد. گذشته از موارد قید شده، مورد مهم دیگری نیز در انتخاب و پخش قطعات موسیقی دخیل هستند که از ارتباطات بین برنامه​سازان و اهالی موسیقی، به ویژه خوانندگان، سرچشمه می​گیرد و با اهداف برجسته​سازی خوانندگان در رسانه​های جمعی شکل می​گیرد که نیاز به یک بررسی جداگانه​ای دارد.

نتيجه‌گيري 
موسیقی از مهمترین عناصر رادیو است که برنامه​سازان نیاز مبرمی به پخش آنها در برنامه​ها را دارند. این هنر در همراهی با برنامه​های رسانه کمتر با شکل زیباشناسانه خود شنیده می​شود. موسیقی رادیویی را در طبقه​بندی کلی می​توان به موسیقی​های مکمل و مستقل تقسیم​بندی کرد. در هردو قسم این قطعات، موسیقی دارای همبستگی با عناصر محتوایی برنامه است که این همبستگی در موسیقی​های مکمل خیلی بیش​تر از شکل دوم؛ موسیقی​های مستقل است. می​توان چنین قلمداد کرد که رادیو در بیشتر موارد به معنا و مفهوم موسیقی خدشه وارد می​کند و نگاه ابزاری رسانه به این هنر، از عناصر زیباشناسانه آن به شدت می​کاهد. در مقایسه با موسیقی فیلم، موسیقی رسانه علاوه بر دارا بودن شاخص​های مورد نظر آهنگسازان موسیقی فیلم، می​بایستی با اهداف شبکه و مخاطب هدف شبکه و همچنین با مناسبت​های ویژه تقویمی تناسب داشته باشد. 
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